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دستانداختندیگران
مســخره كردن و دســت انداختن دیگران به هر شــكلی كه باشد، از بیان 
نقص هــا و عیب ها گرفته تــا نام گذاری ها، جك ها و ... پدیده ای اســت 
نابهنجار كه از نظر دینی و اخلاقی به شدت ناپسند و مذموم است. چرا كه 
از سویی تجاوز به حقوق و شخصیت دیگران محسوب می شود و عواقبی 
چــون آزردگی، دشــمنی و انتقام جویی را در پی دارد، و از ســوی دیگر با 

وحدت و یكپارچگی جامعه در تضاد است. 
هســتند افــرادی كه بــرای مجلس آرایــی و خنداندن دیگــران از آبرو و 
شــخصیت دیگران مایه می گذارنــد. فرضاً به خاطــر برخی خصوصیات 
فیزیكی و یا تظاهرات رفتاری هم كلاسی ها و دوستان، به عنوان شوخی و 
برای خندیدن، به مسخره كردن آن ها می پردازند. در حالی كه شوخ بودن و 
شوخی كردن با دست انداختن دیگران و به دیگران خندیدن تفاوت دارد. 

بخندیموبخندانیم
درست است كه دوستان چه بهتر كه با هم روابط صمیمی و پر از شوخی و 
خنده داشته باشند، اما مگر این شرایط فقط با مسخره كردن دیگران پدید 
می آید؟! اتفاقاً یكی از خوش ترین لحظات یك رابطۀ دوستی زمانی است 
كه دوستان بدون انگیزۀ آزاردهنده با یكدیگر تعامل داشته باشند. بخندند 
و بخندانند بدون اینكه به كسی آسیب بزنند یا كسی را ناراحت كنند. افراد 
باید بدانند كه مسخره كردن نوعی پرخاشگری است. با رفاقت و مهربانی 

در تضاد است و به رابطۀ سالم میان دو دوست خدشه وارد می آورد. 

قرآنچهمیگوید؟
در آموزه های دینی نیز به شــدت با این پدیدۀ نابهنجار مبارزه شده است. 
قرآن كریم در آیۀ 11 سورۀ حجرات به صراحت مؤمنان را از این كار پرهیز 

داده است: »ای كسانی كه ایمان آورده اید، هیچ   گروهی از شما گروه دیگر 
را مسخره نكند، شاید آن گروه بهتر باشند و... و از هم عیب جویی نكنید و 

لقب های زشت به یكدیگر ندهید.« 

بایدبیاموزیم
می شــود خلق و خوی صمیمی و مثبت داشت. در جمع مهربان و بامزه و 
شوخ طبع بود و برای بامزه بودن به هر چیزی متوسل نشد  و كسی را آزار 
نداد. همین جاست كه باید بیاموزیم، برای در امان ماندن از تمسخر دیگران 
یكی از راه ها آن  اســت كه جمع هایی را برای رفاقت برگزینیم كه این گونه 
مثبت باشــند و از جمع كســانی كه از چنین روحیه ای برخوردار نیستند، 
فاصله بگیریم؛ آدم های بی هویتی كه به دلیل كمبود شخصیت از تخریب 

شخصیت دیگران لذت می برند. 

ریشۀتمسخركجاست؟
از نظر روان شناسی، یكی از مهم ترین عواملی كه موجب می شود شخصی 
به خود جرئت دهد كه به تمســخر دیگران بپردازد، خود برتربینی و غرور و 
خودخواهی اوست. این روحیه باعث می شود كه دیگران را كوچك بشمارد 
و به آســانی دیگران را دســت بیندازد. اصلًا واژه های تمسخر »سخره« از 
واژۀ »ســخر« به معنی چیرگی گرفته شــده اند. یعنی كسی كه دیگران را 
به ســخره می  گیرد، بر این باور غلط است كه از نظر شخصیتی بر دیگران 
برتری و چیرگی دارد. همین روحیۀ از خود متشــكر بودن است كه باعث 
می شــود، به راحتی دیگران را دست بیندازد و تحقیر كند. این نكتۀ مهمی 
است كه در همین آیه می بینیم به آن اشاره شده است: »عسی ان یكونوا 
خیراً منهم«: شــاید ایشــان از آن ها بهتر باشــند. یعنی اگر این افراد به 
دیگرانی كه آن ها را مسخره می كنند، خوب نگاه كنند، شاید آن ها را از خود 
بهتر و برتر بیابند. پس بهتر است دست از توهم بردارند و واقع بین باشند. 

درمانتمسخر
می بینید كه درمان ریشه ای این صفت منفی در بسیاری از موارد در توجه 
به همین نكته اســت. نباید خود را برتر از دیگران دانست. باید برای همه 
شخصیت قائل بود و به همه احترام گذاشت. باید همۀ قومیت ها را دوست 
داشــت و دســت از تحقیر برداشت. از شــوخی هایی كه در آن گویش ها، 
فرهنگ ها، اقوام و نژادها به تمسخر گرفته می شوند، پرهیز كرد و همیشه 

و همه جا نگران زوال اخلاق در جامعه بود.
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می خندم، 
می خندی، 
می رنجد...
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